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شوخی کردیم و  گفتيم »تو به شهادت نمی‌خوری!«

اميرسالار خفيه

از خودتان و نحوه آشــنايي‌تان با شــهيد 
اميرمحمد نظري بگوييد، رفاقت شــما از كجا 

شروع شد؟
اميرسالار خفيه هستم، ۱۸ ســاله، اهل تهران و منطقه 
بلوار ابوذر. فكر مي‌كنم از سال ۹۸ يا ۹۹ وارد بسيج شدم. 
آن زمان در مسجد ولي‌عصر عضو بسيج شديم. البته همان 
سال‌ها كرونا هم شــروع و فعاليت ما كمتر شد، اما بعد از 
كرونا با برنامه‌هايي كه مسجد داشت، كم‌كم جذب شديم 
و وارد اين مسير شــديم. از همان موقع دوستان خوبي 
پيدا كردم و كارهاي مختلفــي انجام داديم. بعد هم وارد 
گروه خادم‌الشهدا شــدم. در تشييع شهدا و كارهايي كه 
مربوط به شهدا بود، شركت مي‌كردم و خدا را شكر خيلي 
خوشحالم كه وارد اين مسير شــدم.  من و اميرمحمد از 
كلاس پنجم ابتدايي سر تيم فوتبال مدرسه با هم رفيق 
شديم. اميرمحمد بچه آرامي بود و براي همين رفاقتي كه 
بين ما شكل گرفت، ادامه پيدا كرد. كلاس هشتم بوديم 
مسجد يك اردوي زيارتي مشهد گذاشت. به اميرمحمد 
گفتم اگر مي‌آيي بيا با هم برويم. او در آن اردو شــركت 
نكرد، ولي دوباره مسابقه داشتيم. يك‌بار همراه بچه‌ها به 
مسجد آمد و با برنامه‌هايي كه داشتيم جذب مسجد شد. 
خدا را شكر بعد از آن با بقيه رفقاي من هم رفيق شد و يك 

فضاي صميمي بين‌مان شكل گرفت. 
از ويژگي‌هاي اخلاقــي اميرمحمد چه چيزي 

بيشتر در ذهن‌تان مانده است؟
آرام و ســاكت بودنش و از همه مهم‌تــر اينكه فوتبالش 
زبان‌زد بود. هميشــه هر برنامه‌اي كه داشتيم، خودش 
وارد كار مي‌شد و مسئوليت مي‌گرفت. كارهاي ورزشي 
پايگاه را انجام مي‌داد و مسابقاتي را كه داشتيم هماهنگ 
مي‌كرد. خيلي از مســابقات‌مان در چمن و سالن برگزار 
مي‌شد. حتي اواخر، يك برنامه در سالن ورزشي داشتيم 
كه آنجا را زده بودند. خيلي ناراحت شد و گفت: »چقدر 

اينجا خاطره داشتيم.« 
اميرمحمد خادم‌الشــهدا بود و ما درباره شــهدا خيلي 
صحبت مي‌كرديم. حتي شــب قبل يا چند شب قبل از 
شهادتش با هم شوخي مي‌كرديم و مي‌گفتيم: »كي شهيد 
مي‌شه؟« مي‌گفتم: »من شهيد مي‌شوم.« بعد به شوخي به 
اميرمحمد گفتيم: »بابا تو به شهادت نمي‌خوري!« سرش 
را پايين مي‌انداخت و مي‌خنديد. در زمين چمن هميشه 
با هم بــازي و حتي دعوا هم مي‌كرديــم، ولي رفاقتمان 
سرجايش بود. اميرمحمد بچه هيئتي بود. شب‌هاي ماه 

رمضان هر مناجاتي كه مي‌رفتم، مي‌ديدمش. 
فعاليت خودتان و اميرمحمد در مسجد و بسيج 

چطور ادامه پيدا كرد؟
از وقتي وارد مســجد و بسيج شــدم با برنامه خوبي كه 
مسجد داشت، وارد مسيري شدم كه با شهادت اميرمحمد 

فهميدم آخرش چقدر مي‌تواند خوب باشــد. بعد هم با 
كمك دوســتان وارد گروه خادم‌الشهدا شدم. در تشييع 
شهدا و كارهاي مربوط به شهدا شركت مي‌كردم. چيزي 
كه مرا خوشحال مي‌كند، اين اســت كه وارد اين مسير 
شدم و فهميدم مسير حق است. از همان اول مي‌دانستم 
آخرش، عاقبت بخيري است. در جنگ ۱۲ روزه هم مثل 
همين برنامه‌هايي كه داشتيم، بازرسي و گشت مي‌زديم. 
آنجا هم از ميان همــان بچه‌هايي كــه كنارمان بودند، 
تعدادي شهيد شــدند. بعد كه جلوتر آمديم و به اتفاقات 
سال ۱۴۰۴ رســيديم، برنامه‌هايي داشــتيم كه در آنها 
شركت مي‌كرديم. چند شب، كارمان همين بود و در كنار 

بچه‌ها حضور داشتيم. 
از لحظه شــنيدن خبر شــهادت حضرت آقا 

بگوييد. 
حدود ساعت 5 صبح بود. شــب قبل، يك‌سري آدم‌ها را 
ديده بوديم كه در خيابان هلهله مي‌كردند. از دوســتانم 
آمار گرفتــم و به آنها زنــگ زدم و گفتنــد اتفاقي براي 
حضرت آقا نيفتاده است. صبح، فرمانده‌مان كم‌كم خبر 
را در گروه منتقل كرد. وقتي فهميدم، ســريع از حياط 
موتورم را برداشــتم و به مســجد رفتم. اميرمحمد هم 
داخل مســجد بود. خيلي فضاي سنگيني بود. فكر كنم 
خانواده اميرمحمد هم آمده بودند. همه بچه‌هاي بسيج 
حال خيلي بدي داشــتند. و بعد خيلــي زود دوباره به 
فعاليت‌هاي ميداني برگشتيم. روز دوم يا سوم جنگ بود 

كه ايست‌و‌بازرسي و گشت را شروع كرديم. 
خانواده‌تان با حضور شما در اين برنامه‌ها در آن 

شرايط مشكلي نداشتند؟
خانواده نگران بودند، ولي نگراني‌شــان را بروز نمي‌دادند 
و تشويقم مي‌كردند كه بروم. شب قبل هم يادم است به 

خانه آمدم و با مادرم صحبــت كردم. مادرم خيلي به من 
اميد داد. هميشه به من مي‌گفت: »از خودت مراقبت كن 
و سعي كن خودت را درست خرج اين نظام و انقلاب كني 
و حواست باشد پا در مسير اشتباه نگذاري.« هميشه به 
مادرم مي‌گفتم شايد شهيد شويم و... مادرم با خونسردي 

مي‌گفت: »ان‌شاءالله اگر قسمتت باشد... .«

از روز حادثه برايمان بگوييد. از زماني كه از خانه 
يا مسجد خارج شديد تا لحظه‌اي كه مورد حمله 

قرار گرفتي و خودت هم جانباز شدي. 
۲۶ اســفند بود. از شــب قبل مســجد بــودم. چند تا 
ايست‌و‌بازرسي داشــتيم و تا صبح آنجا بوديم. با بچه‌ها 
ارتباط داشتيم تا اگر لازم بود به كمك برويم. حدود ساعت 
۱۰ تا ۱۲ ظهر بود. شهيد نظري همان موقع شيفت بود. او 
و چند نفر ديگر از بچه‌هاي هم‌سن‌و‌سالمان كنار هم بوديم. 
داشتيم با هم صحبت مي‌كرديم كه يك آقايي آمد، آدرس 
پرســيد. اميرمحمد رفت كه جوابش را بدهد. يك‌دفعه 
صدايي آمد و گوشم سوت كشيد. اميرمحمد پرتاب شد. 
دويدم و بعد من هم زمين خوردم. فرمانده‌مان و دوستانم 

آمدند بالاي سرم و ما را به بيمارستان بردند. 
چه زماني فهميديد اميرمحمد شــهيد شده 

است؟
اوايل نمي‌دانستم. بعد كه گروه‌ها و وضعيت بچه‌ها را در 
فضاي مجازي ديدم، متوجه شدم چه اتفاقي افتاده است. 
شب خيلي سختي بود. چون دوستي كه از كلاس پنجم با 
او بودم و هم‌سن خودم بود، شهيد شده بود. نمي‌توانستم 
براي خودم حل كنم. بيشــتر از همــه ناراحت بودم كه 
نتوانستم از او به خاطر شوخي‌هايم حلاليت بطلبم. چند 

روز بعد از عمل، خوابش را ديــدم. همان لباس‌هايي كه 
لحظه شهادت به تن داشت را پوشيده بود و در دفتر مسجد 
نشســته بوديم. خيلي از بچه‌ها هم بودند. داشتيم با هم 
مي‌خنديديم. به اميرمحمد گفتم: »حلالم مي‌كني؟« با 
همان خنده‌اي كه هميشه داشت، گفت: »بابا چه حرفيه، 

حلالت داداش.«
خودتان هم در آن حمله مجروح شديد، واكنش 

پدر و مادرتان چطور بود؟
داخل آمبولانس بودم كه مادرم به گوشــي‌ام زنگ زد. با 
همه دردي كه داشتم، يك لحظه خودم را كنترل كردم، 
صدایم را جمع‌و‌جور كردم و جواب دادم و گفتم: »چيزي 
نشــده. يكي از خيابان‌هاي بالايــي را زده‌اند« پدرم هم 
تماس گرفت و گفت، شنيده اســت ايست‌و‌بازرسي ما را 
زده‌اند. براي اينكه نگران نشــود، گفتم ما نبوديم. نهايتاً 
متوجه شدند. انتظار داشــتم بگويند »چي‌كار كردي با 
خودت؟« مادرم و پدرم خيلي قــوي بودند. حتي مادرم 
خيلي خوشحال و اميدوار بود. به او گفتم: »مادر، ببخشيد 
شهيد نشدم.« گفت: »اميرجان، دو سه قدم راه داري تا به 
آن چيزي كه مي‌خواهي برسي.« واقعاً از پدر و مادرم تشكر 
مي‌كنم. مي‌دانم اذيت مي‌شوند، ولي خيلي قوي كنار من 

ايستاده‌اند و از من مراقبت مي‌كنند. 

با اين شرايط پشيمان نيستي؟
اصلاً. سختي‌اش اين است كه مي‌خواهم كنار بچه‌ها باشم. 
دوباره بازرسي، گشت و كنار بچه‌ها بودن، اما نمي‌توانم. 
وگرنه به غير از زيبايي چيزي در اين راه نديديم. من در 
اين مسير از خدا عاقبت بخيري خواستم. مطمئن بودم 
طرف حق ايســتاده‌ايم و از آنهايي كه كنارمان بودند و 

شهيد شدند درس‌هاي خوبي گرفتيم. 
وقتي خانواده اميرمحمد را ديديد چه حسي 

داشتيد؟
يك‌بار قبل از چهلم اميرمحمد به بهشت‌زهرا)س( رفتيم 
و ديدم مادر و پدر اميرمحمد ســر مزارش هستند. براي 
من خيلي سخت بود. با خودم مي‌گفتم اميرمحمد كنار 
من بود و حالا مــن تنها كنار خانواده‌اش هســتم. واقعاً 
مادر قــوي‌اي دارد و حرفي كه به ما مي‌زند، اين اســت: 
»راه اميرمحمــد را ادامه بدهيد. نگذاريــد پرچمي كه 
دست شــهدا بوده، زمين بماند...« همان روز و هم وقتي 
که براي شنيدن خبري از اميرمحمد به مسجد آمد و ديد 
بچه‌ها همه زانوي غم به بغــل گرفته‌اند، گفته بود: »چرا 
نشسته‌ايد حالا بايد قوي‌تر در ميدان باشيد.« با همين يك 
جمله به بچه‌ها روحيه داد و همه را راهي كرد.  هر موقع 
ايشان را مي‌بينم همين را مي‌گويند. واقعاً خانواده قوي و 
استواري دارد. آن روز حتي پدرش درباره مدل سنگ قبر 
اميرمحمد با ما صحبت مي‌كرد. وقتي در ماشين نشستم 
با خودم گفتم اين براي يك پدر خيلي ســخت اســت. 
آخرين چيزي كه از دســتش برمي‌آيد اين است، براي 
پسر شهيدش سنگ مزار انتخاب كند. مادرش هم درباره 
شعري كه براي سنگ قبر انتخاب كرده بودند، صحبت 
مي‌كرد. چون اميرمحمد با زبان روزه شهيد شده بود. شعر 
را با حال‌و‌هواي اباعبدالله)ع( انتخاب كرده بودند. خيلي 
سخت است اين آخرين انتخابي بود كه مي‌توانستند براي 

اميرمحمد داشته باشند. 

عليرضا احمدي

از خودتان و از شروع رفاقت با اميرمحمد بگوييد. 
عليرضا احمدي هستم ۱۸ ساله. سال ۹۸ با شهيد رفيق 
شديم. بيشتر با هم در فعاليت‌هاي بسيج بوديم. بعد كرونا 
شــد و كارهايي انجام مي‌داديم كه مربوط به بسيج بود. 
آب‌هويج‌گيري داشــتيم، الكل و ماسك درست و پخش 
مي‌كرديم. براي ضدعفوني هم به محله‌ها مي‌رفتيم. در 
پايگاه كمك مي‌كرديم و كارها را انجام مي‌داديم. با هم 
مي‌رفتيم و مي‌آمديم و براي برنامه‌ها هماهنگ مي‌كرديم. 
آخرين روزهايي كه با هم بوديد، چه خاطره‌اي 

از او داريد؟
يادم است در يكي از برنامه‌ها، پايش آسيب ديده بود، اما باز 
هم آمد و كنارمان ايستاد. به او مي‌گفتيم برو خانه استراحت 
كن، بعد بيا، ولي تن به استراحت نمي‌داد و دوباره خودش را 

به ما مي‌رساند تا اگر كاري بود انجام دهد. 
از روز حادثه بگوييد. 

آن روز خواب بودم و اصلًا نمي‌خواســتم بروم، ولي دلم 
طاقت نياورد و به كمك بچه‌ها رفتم. اميرمحمد هم آمد و 
ايستاديم و كار هدايت خودروها را انجام مي‌داديم. حدود 
۱۵، ۲۰ دقيقه‌ای گذشــت. يك موتــوري آمد و آدرس 
پرســيد. اميرمحمد رفت كه آدرس را به او بگويد، همان 
لحظه انفجار اتفاق افتاد. فقط يادم اســت كه اميرمحمد 
روي زمين افتاد. خودم هم مجروح شــده بــودم و بعد 

اطرافيان براي درمان و بيمارستان اقدام كردند. 
اميرمحمد را در اين ســال‌ها چطــور به ياد 

مي‌آوريد؟
خيلي بچه آرام و ســاكتي بود. عشــق فوتبال داشــت. 
اميرمحمد پا طلا بــود. اگر زمين يا جايــي را كه در آن 
فوتبال بازي مي‌كرديم، خراب مي‌كردند، خيلي ناراحت 
مي‌شد. در حياط فوتبال بازي مي‌كرديم و عكس‌هاي آن 
روزها را هنوز در گوشي‌هايمان نگه داشته‌ايم. بچه پاكاري 
بود. انصافاً كمك مي‌كرد. در برنامه‌ها اولين نفر مي‌آمد و 

آخرين نفر مي‌رفت. 

گفت‌وگو با اميرسالار خفيه و عليرضا احمدي، 2 جانباز و همرزم شهيد اميرمحمد نظري از شهداي جنگ رمضان

عليرضا احمدي: هميشه بچه آرام و ساكتي 
بود. عشق فوتبال داشت. اميرمحمد پا طلا 
بود. اگر زمين يا جايــي را كه در آن فوتبال 
بازي مي‌كرديم، خــراب مي‌كردند، خيلي 
ناراحت مي‌شــد. در حيــاط فوتبال بازي 
مي‌كرديم و عكس‌هاي آن روزها را هنوز در 
گوشي‌هايمان نگه داشته‌ايم. بچه پاكاري 
بود. انصافاً كمك مي‌كــرد. در برنامه‌ها، 
اولين نفر مي‌آمد و آخريــن نفر مي‌رفت
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 1- کيفر و پاداش-بازاریابی  2-  از داروهای گیاهی که اشــتهاآور، تصفیهک‌ننده خون، تب بر و برطرفک‌ننده 
بیماری‌های پوستی اســت- ایتالیای باستان-استقراریافته  3- ســرخ کمرنگ- فعالیت وجنبش و جوش زیاد- 
بلندمرتبه  4- باد- لباس جراحان- ســود حرام- ولی  5- از آن همان تراود که در اوست- دیوار کاهگل- پارچه 
 پشمی ضخیم- علامت جمع  6- بشــارت دهنده-هویدا و آشکار  7- نگين انگشــتري- بوی خوش- بهشت 
 8- از نام‌هاي خدا- آتش- آبادی بزرگ- دشمنی  9- فرومايه- آفريدگار- سرگرد قدیم  10- هميشه؛‌پيوسته- 
 تیری که با کمان انداخته می شــود  11- ضمیر اشــاره- گندم ســوده شــده- لوله تنفســي- نمایان و آشکار 
 12- امیدش را در جنوب آفریقا بجویید- عدل و انصاف- خالص- عقیده انتخاباتی  13- کوسه- سم سیگار- پیش 
شماره مخابراتی   14- نورد-عنصر مقدس نزد زرتشــتيان- تنها رود قابل کشتیرانی ایران  15- مجمع بزرگ 

نمایندگان افغانستان- کم کردن از مبلغ چک مدت‌دار و تبدیل آن به پول نقد

از راست به چپ
 1-همکاری- شهري در اروپا و آسيا  2- نادان- ترس- غذایی ساده  3- اسب آذري- نيروي مقاومت جنوب 
لبنان که ارتش اسرائيل را به زانو درآورد- از رشته‌هاي ورزشي   4- گشايش در کار و مشکل- عدد يک رقمي- پرنده 
سعادت- مظهر چسبندگی  5- قصد و عزم- کشور صنعا- دعاي زيرلب- راست ایستاده  6- ايمان و عقيده- شهر 
پالایشگاه  7- مهاجم پيشين تيم ملي انگليس- جرقه آتش- دستگاه عیبی‌اب خودرو  8- از زیبایی‌های دریا- در 
 غربت می‌زنند- گرو گذاشــتن- نوعی پخت برنج  9- رود کارها- سبز روشن- از اسامي پسران به معني جاويدان 
 10- اعلامیه‌ای که به طور مخفیانه توزیع می‌شود- مقاصد  11- اندک- درس نخوانده- ظاهرسازی-بی فامیل 
 12- کی ساعت- هر چهارپای اهلی- رود روسیه- پسوند آلودگی  13- نگهبان- خیّر- رخسار  14- هر وسیله 
حمل و نقل- شــهر نزدکی  اردبیل- جانور درختزی اســترالیایی  15-از اختراعات ادیسون- پزشک مخصوص 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل‌فرهنگ
وارد خانه مي‌شــوم. قرار ملاقــات من با دو جوان جانباز اســت. آنها در ۲۶ اســفند ۱۴۰۴، در كنار شــهيد 
»اميرمحمد نظري« در ايست‌و‌بازرســي منطقــه خاوران حضور داشــتند و امروز تنهــا رد جانبازي بر تن 
دارند. اينها روايت‌هاي آغازين مادر يك جانباز ۱۸ ســاله در جنگ تحميلي رمضان اســت؛ اميرسالار خفيه. 
او مي‌گويد: »مگر مي‌شــود مادر بــود و نگران نشــد؟ ما نگــران بوديم و هســتيم، اما همه چيــز را به 
آقا امام‌زمان)عج( ســپرده‌ايم. مي‌دانســتم فرزندانم در چه راهــي قدم برمي‌دارند. حتي همان شــبي كه 
حادثه رخ داد، اميرســالار ۴۸ ســاعت بود كه خانه نبود. وقتي موشــك برخورد كرد، خانه لرزيد. با او تماس 
گرفتم و بعد از آن فهميدم چه بلايي ســرش آمده، قلبم به درد آمد. خودش هم وقتــي برايم تعريف مي‌كرد، 
مي‌گفت: »يك لحظه چشم‌هايم را بســتم، انگار داشتم ذكر مي‌گفتم و شهيد شــدم، اما وقتي چشمم را باز 
كردم، ناراحت شــدم كه چرا شهيد نشــدم!« به او گفتم: »پسرم، هنوز تا شــهادت چند قدم فاصله داري.«
قبل از شــروع همكلامي در گوشــه‌اي مي‌نشــينم و بــه آن دو جــوان نــگاه مي‌كنم؛ جوانانــي كه با 
دســت‌و‌پاهاي باندپيچي ‌شــده و مجروح‌شــان هنوز دلتنگ خدمت در ميدان و ايست‌و‌بازرسي هستند. 
گاهي با هم شــوخي مي‌كنند و گاهي كلامي ميانشــان رد و بدل مي‌شــود كه راه اشــك را باز مي‌كند. نگاه 
كردن بــه آنها دلم را گــرم و قــرص مي‌كند؛ گرم از داشــتن چنيــن جوانانــي و قرص از ايمان‌شــان. 
اين نوشــتار تقديم مي‌شــود به مادران و پدراني كه در روزهاي ســخت جنگ با عشــق فرزندانشــان 
را براي مســير جهــاد راهــي كردنــد. ايــن گفت‌وگويي اســت بــا جانبــازان اميرســالار خفيه و 
عليرضا احمــدي دربــاره روزهــاي حضورشــان در بســيج و همرزمي با شــهيد اميرمحمــد نظري. 
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